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جیب بنگاه ها «برای فوتبال»، دست مشارکت مردم «برای مدرسه»
«برای ایران، برای مدرسه» چه می شود؟

با شــروع لیگ برتر فوتبال، دوباره همان قصه آشــنا داغ شــده است؛ 
نقل وانتقال ها، قراردادهای نجومی، رضایت نامه های چندده و چندصد 
میلیاردی، دلالی و واســطه ها و البته یک ســؤال قدیمی: این همه پول از کجا 

می آید؟
من با درآمد بالای فوتبالیســت ها مشــکلی ندارم. فوتبال حرفه ای است و 

اگر باشگاهی از محل درآمد واقعی خودش بازیکن بخرد، چه اشکالی دارد؟
مســئله از جایی برای من شروع می شود که فوتبال ایران را نمی توان کاملا 
خصوصی دانست. سال هاست نام کارخانه ها، شرکت های فولادی و معدنی، 
خودروسازها، بانک ها و هلدینگ های بزرگ اقتصادی را کنار باشگاه های فوتبال 
می بینیم. بخشــی از این باشــگاه ها نیز به بنگاه هایــی متصل اند که دولت در 
مالکیت یا مدیریت آنها نقش دارد. بنابراین وقتی از پول فوتبال حرف می زنیم، 
همیشــه نمی توانیم ســاده بگوییم: «پول بخش خصوصی اســت و هر طور 
خواست خرج کند». اینجا سؤال من دیگر درباره یک فوتبالیست نیست؛ درباره 

اولویت گذاری منابع بنگاه های اقتصادی است.
در روزهای اخیر اعداد مختلفی درباره هزینه جذب بازیکنان منتشــر شده 
است. حتی تصویری که در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود، رقم 
بسیار بالایی را برای چند بازیکن نشان می دهد. من ترجیح می دهم وارد دعوای 
عددها نشوم؛ چون گزارش رسانه ها یکسان نیست و ممکن است بخشی از این 
ارقام مربوط به رضایت نامه، بخشــی مربوط به قرارداد چندساله و بخشی نیز 

مربوط به هزینه های جانبی باشد.
اما حتی اگر رقم واقعی بســیار کمتر از آن چیزی باشــد که در شبکه های 
اجتماعی می بینیم، اصل سؤال من تغییری نمی کند: منابع اقتصادی در ایران 

چگونه و با چه اولویتی هزینه می شوند؟
من با فوتبال مشــکلی ندارم. با فوتبالیســت هم مشــکلی ندارم. حتی با 

قراردادهای خوب هم مشکلی ندارم.
مسئله زمانی شــکل دیگری پیدا می کند که همان کارخانه، همان معدن، 
همان بانک یا همان بنگاه اقتصادی، وقتی پای مدرســه، آموزش و زیرساخت 

آموزشی به میان می آید، ناگهان از «محدودیت منابع» سخن گفته می شود.
اتفاقا دولت خودش تکلیف را روشــن کرده اســت. در آیین نامه مسئولیت 
اجتماعی شــرکت های تحت مدیریت دولت، دامنه شمول فقط چند شرکت 
دولتی کلاســیک نیست؛ بانک ها، بیمه ها، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت 
و مجموعه هایی که دولــت در انتخاب هیئت مدیره آنها نقش دارد نیز در این 
چارچوب دیده شــده اند. در همین آیین نامه، برای منابع مســئولیت اجتماعی 
سقف مشــخصی تعیین شــده و مهم تر اینکه ۲۵ درصد اعتبارات مسئولیت 
اجتماعی شرکت ها با اولویت نهضت مدرسه سازی، به ویژه در مناطق محروم 

و کم برخوردار، اختصاص یافته است.
ایــن دیگر توصیه اخلاقی نیســت. دولــت برای بخشــی از منابع بنگاه ها 
اولویت تعیین کرده اســت. حتی در ادامه، هیئت وزیــران با ابلاغ معاون اول 
رئیس جمهــور، بر اختصاص «اولویت اصلی» اعتبارات مســئولیت اجتماعی 
شرکت ها به پیشــبرد نهضت مدرسه سازی، بازسازی و تجهیز مدارس مناطق 
محــروم و نیازمند تأکید کرده اســت. اینجا برای من ماجرا جدی تر می شــود. 
یــک طرف، دولت چهاردهم از «نهضت توســعه عدالت در فضا و تجهیزات 
آموزشــی» ســخن می گوید؛ طرف دیگر، بــرای منابع مســئولیت اجتماعی 
بنگاه هــای اقتصــادی اولویت تعیین می کند. پس ســؤال مــن از مدیران این 
بنگاه ها خیلی ساده است: مسئولیت اجتماعی شما دقیقا کجا خرج می شود؟ 
آمــوزش  و پرورش هم سال هاســت با شــعار «برای ایران، برای مدرســه» از 
مدرســه به  عنوان نقطه آغاز آینده ایران سخن می گوید. من وقتی این شعار را 
کنار قراردادهای فوتبال می گذارم، دنبال حذف فوتبال یا گرفتن پول ورزشــکار 
نیستم. سؤال من چیز دیگری است: چرا برای فوتبال ظرفیت اقتصادی کارخانه 
و معدن و بانک و بنگاه اقتصادی به این سرعت و سهولت فعال می شود، اما 
برای مدرسه هنوز باید چشممان به خیر مدرسه ساز، پویش مردمی و مشارکت 
خانواده ها باشد؟ شاید بخشی از پاسخ را باید در «دیده شدن» جست وجو کرد. 
خرید یک بازیکن تیتر می شود. نام کارخانه روی پیراهن می رود. مدیرعامل کنار 
بازیکن عکس می گیرد. هوادار و رسانه و شبکه های اجتماعی، نام بنگاه را بارها 
تکرار می کنند. اما ســاخت یک مدرسه در یک روستای محروم، معمولا چنین 
سروصدایی ندارد. چند کلاس ساخته می شود، چند دانش آموز پشت نیمکت 
می نشینند و دوربین ها هم بعد از مراسم افتتاحیه می روند. ولی همان مدرسه 

ممکن است ۳۰ سال آینده ایران را بسازد.
یادداشت کامل را در سایت شرق بخوانید

بریکس تحکیم موقعیت بین المللی زنان کارآفرین در بستر 
ضرورت تعامل هم افزا میان دولت، بخش خصوصی و نهاد مدنی

یادداشتیادداشت

پیوستن رســمی جمهوری اســلامی ایران به گروه بریکس، پنجره ای جدید برای پیوند 
اقتصاد ایران با بازارهای بزرگ و اقتصادهای نوظهور جهان گشــوده اســت. «اتحادیه زنان 
کارآفرین بریکس» (BRICS WBA) به  عنوان شــبکه ای تخصصی برای تقویت همکاری 
میان زنان کارآفرین و توسعه اقتصاد فراگیر، بستر مهمی برای این هدف فراهم کرده است. 
هــدف دولت از بسترســازی برای راه اندازی دفتر ملی این اتحادیــه در ایران، ایجاد یک پل 
ارتباطی میان زنان فعال اقتصادی کشــور و شبکه های تجاری و اقتصادی کشورهای عضو 
و شــرکای بریکس است. شــکل گیری و تثبیت اولیه این ساختار، حاصل تعامل و همراهی 
بخش هایی از دولت چهاردهم بوده است. وزارت امور خارجه با تسهیل برخی امور حقوقی 
و اجرائی، زمینه حضور فعالان اقتصادی بخش خصوصی فارغ از نگرانی های امنیتی را در 
مجامع بریکس فراهم کرد و معاونت امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری نیز در بازتاب 
ظرفیت های زنان ایرانی و انتخاب اعضای دفتر بر اســاس آزمون و شایستگی نقش مؤثری 
ایفا کرد. این گونه بود که زنان در قالب دیپلمات های اقتصادی برای اولین بار به طور رسمی 
و با حمایت و تدبیر دولت پا به عرصه بین المللی گذاشتند. با این همه، در غیاب نهاد مدنی 
و تشکل های صنفی زنان صاحب کسب وکار این مهم می تواند به یک پدیده صرفا تشریفاتی 
یا رانتی تبدیل شود. تجمیع ظرفیت های پراکنده زنان صاحب کسب وکار، به ویژه بنگاه های 
کوچک و متوسط و سازماندهی در راستای ایجاد یک شبکه منسجم، پایدار و قابل عرضه در 

بازارهای بین المللی، بدون همراهی نهاد مدنی امکان پذیر نیست.
دفتر ایران اتحادیه زنان کارآفرین بریکس نیز طی یک ســال فعالیت، با وجود شرایط 
دشوار اقتصادی و سایه سنگین جنگ، با اتکا بر سرمایه اجتماعی و همراهی تشکل های 
زنان کارآفرین تلاش کرده اســت ظرفیت های اقتصادی زنان ایرانی را در شــبکه بریکس 
معرفــی و زمینه های همکاری بین المللی آنان را تقویت کند. دفتر به پشــتوانه شــبکه 
عظیمی از زنان متخصص، باتجربه و صاحب کسب وکار، درباره تدوین سندهای سیاستی 
زن محور کشورهای بریکس در بخش سلامت، فناوری، اقتصاد مراقبتی و شمول مالی و 
نیز توسعه افقی اتحادیه بریکس با کشورهای عضو پیمان شانگهای و کشورهای اسلامی 

نقشی فعال و اثرگذار دارد.
اکنون مســئله اصلی، حفظ و توســعه این سرمایه اســت. برای آنکه دستاوردهای 
شکل گرفته به نتایج ملموس اقتصادی منجر شــود، ضروری است تعامل دفتر بریکس 
از سطح ارتباط با نهادهای مرتبط، به یک تعامل ساختاری و بین دستگاهی با بخش های 
اقتصادی دولت ارتقا یابد؛ تعاملی که بتواند موضوعاتی همچون حقوق اقتصادی زنان، 
توســعه صادرات، تسهیل تجارت، دسترســی به منابع مالی، انتقال فناوری و رفع موانع 
ساختاری فعالیت اقتصادی زنان را به صورت یکپارچه دنبال کند. این مهم باید در داخل 
کشــور نیز تقویت شود و در این مســیر، زنان کارآفرین نباید صرفا موضوع سیاست گذاری 

دولت باشند؛ آنان باید طرف گفت وگو و شریک سیاست گذاری اقتصادی نیز باشند.
 (SMEs) بخش مهمــی از فعالیت اقتصادی زنــان در بنگاه های کوچک و متوســط
متمرکز اســت. پراکندگی این بنگاه ها یکی از موانع ورود مؤثر آنان به بازارهای بین المللی 
است. بنابراین ایجاد شبکه ای منسجم از این کسب وکارها، امکان کاهش هزینه های مبادله، 
افزایــش قدرت مذاکره و ورود جمعی به بازارهای بریکس را فراهم می کند. از این منظر، 

دفتر بریکس می تواند نقش «کانون هم گرایی» را ایفا کند؛ کانونی که مکمل و پیونددهنده 
تشــکل های زنان کارآفرین باشــد و صدای تخصصی زنان صاحب کسب وکار را در تعامل 
با دولت و شــرکای بین المللی تقویت کند. یکی از محورهــای مهم مورد توجه اتحادیه 
زنان کارآفرین بریکس، «اقتصاد مراقبتی» (Care Economy) است؛ موضوعی که ارتباط 
مستقیمی با میزان و کیفیت مشارکت اقتصادی زنان دارد. مراقبت از کودکان، سالمندان، 
افراد دارای نیازهای مراقبتی و سایر مسئولیت های بدون دستمزد، بخش مهمی از اقتصاد 
واقعی جوامع را تشــکیل می دهد، اما در بسیاری از سیاســت گذاری های اقتصادی کمتر 
دیده می شــود. به رسمیت شناختن اقتصاد مراقبتی و ایجاد زیرساخت های حمایتی برای 
آن می تواند یکی از پیش شرط های افزایش مشارکت اقتصادی زنان باشد. سیاست گذاری 
در این حوزه نه صرفا یک سیاســت اجتماعی، بلکه نوعی ســرمایه گذاری اقتصادی برای 
آزادسازی ظرفیت اشتغال و کارآفرینی زنان است. هدف نهایی باید ایجاد «هارمونی زندگی 
و کار» باشــد؛ شــرایطی که در آن مســئولیت های خانوادگی و اجتماعی مانع حذف زنان 
از عرصه اقتصاد نشــود و زنان بتوانند در کنار نقش هــای خانوادگی، ظرفیت اقتصادی و 
حرفه ای خود را نیز توسعه دهند. علاوه بر اقتصاد مراقبتی، توجه به اصل شمول مالی و 
اقتصاد فراگیر نیز ضروری است؛ زیرا دسترسی برابر به منابع مالی، ابزارهای دیجیتال، بازار، 

آموزش و شبکه های تجاری، بخشی جدایی ناپذیر از توانمندسازی اقتصادی زنان است.

۵ اولویت برای تبدیل فرصت بریکس به نتیجه اقتصادی
با توجــه به اهتمام دولــت چهاردهم به تقویــت نقش اقتصادی زنــان در عرصه 

بین المللی، می توان پنج اولویت مشخص را دنبال کرد:
۱. تثبیــت زنان به  عنوان طــرف گفت وگوی دولت: نمایندگان تشــکل های اقتصادی 
زنان باید در کارگروه های تخصصی مرتبط با تجارت، صادرات، ســرمایه گذاری و تعاملات 
اقتصادی فرامرزی حضور داشــته باشند تا سیاست گذاری درباره زنان، بدون حضور خود 

آنان انجام نشود.
۲. تبدیل اقتصاد مراقبتی به یک دســتور کار سیاســتی: تدوین سازوکارهای حمایتی 
و زیرســاختی برای اقتصاد مراقبتی باید به  عنوان بخشــی از سیاســت توسعه مشارکت 
اقتصادی زنان مورد توجه قرار گیرد. از منظر ساختاری، راهبری این پروژه بر عهده وزارت 
کار است. معاونت محترم زنان با توجه به نقش هماهنگ کننده می تواند پل ارتباطی این 

دو نهاد باشد.
۳. ایجاد شــبکه یکپارچه بنگاه های کوچک و متوسط زنان: دفتر بریکس می تواند با 
همکاری نهادهای مدنی و شــکل های اقتصادی زنان، شبکه ای از SMEs را شکل دهد تا 
زمینه برای صادرات جمعی، ایجاد زنجیره های ارزش، همکاری های مشــترک و ورود به 

بازارهای بریکس فراهم شود.

۴. ایجاد یک ســازوکار بین دســتگاهی برای دیپلماســی اقتصادی زنان: ارتباط دفتر 
بریکس با وزارتخانه های امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین نهادهای مالی باید از سطح ارتباط موردی به یک 

سازوکار منظم و پایدار ارتقا یابد.
۵. تبدیــل ارتباطات بین المللی به فرصت های واقعی کســب وکار: لازمه برگزاری 
نشســت های B2B، اعزام و پذیرش هیئت های تجاری، تبادل دانش و فناوری، معرفی 
ظرفیت های صادراتی زنان و ایجاد پروژه های مشــترک میان زنان کارآفرین کشورهای 
بریکس نیازمند فراهم شــدن دو دســته پیش شــرط مکمل است. دســته نخست به 
محیــط کلان و نقش دولت باز می گــردد. ثبات سیاســی، پیش بینی پذیری اقتصادی، 
امنیت سرمایه گذاری، تسهیل مبادلات تجاری و ایجاد مسیرهای شفاف برای تعاملات 
بانکی و مالی از جمله شــرایطی هســتند که امکان استفاده از ظرفیت های ایجادشده 
را ممکــن می کنند. بدون وجود یــک محیط باثبات و پیش بینی پذیــر، حتی قوی ترین 
شــبکه های تجاری و ارتباطات بین المللی نیز الزاما به قرارداد و ســرمایه گذاری پایدار 
منجر نمی شود. دسته دوم به توانمندسازی و آمادگی زنان کارآفرین و نقش نهادهای 
مدنی و تشــکل های صنفی آنها بازمی گردد. شبکه ســازی بین المللی زمانی می تواند 
به فرصت اقتصادی تبدیل شــود که زنان کارآفریــن از مهارت ها و ابزارهای لازم برای 
حضور در بازارهای جهانی برخوردار باشند. دو دهه پیش ضرورت ایجاد الگوی نقش 
از زنان کارآفرین گروهی را به عرصه فعالیت های تشــکیلاتی ســوق داد تا شبکه ای از 
زنان کارآفرین شکل بگیرد و الهام بخش زنان و دختران برای ورود به عرصه اقتصادی 
باشــد و امروز نیازمندیم تا همین رویه برای عبور از هراس های موجود برای حضور در 

عرصه بین المللی تکرار شود.
بنابراین دولت مســئول ایجاد محیط و زیرســاخت مناســب بــرای تعامل اقتصادی 
بین المللــی اســت و نهادهای مدنی و تشــکل های صنفی بخش خصوصی مســئول 
آماده ســازی و توان افزایی زنان فعال اقتصادی برای بهره برداری از این فرصت ها هستند. 
پیوند این دو سطح می تواند زمینه را برای تبدیل ظرفیت عضویت ایران در بریکس از یک 
فرصت سیاسی و دیپلماتیک به فرصت واقعی برای رشد، توسعه بازار و افزایش حضور 

زنان کارآفرین  ایرانی در اقتصاد بین المللی فراهم کند.
راه انــدازی دفتر ایران اتحادیه زنــان کارآفرین بریکس را می توان خشــت اول بنایی 
دانســت که ظرفیت تبدیل شدن به یک نهاد اثرگذار در دیپلماسی اقتصادی زنان را دارد. 
اما اســتواری این بنا در گرو تداوم گفت وگوی نهادی، مشارکت واقعی بخش خصوصی 
و ایجاد پیوند میان شــبکه های زنان کارآفرین و دستگاه های اقتصادی کشور است. امروز 
دیگر مســئله صرفا این نیست که زنان ایرانی در بریکس حضور داشته باشند؛ مسئله این 

است که این حضور چه میزان ارزش اقتصادی برای کشور ایجاد می کند.
اگر دولت، تشــکل های اقتصادی زنان و بخش خصوصــی در یک چارچوب هم افزا 
حرکت کنند، بریکس می تواند از یک فرصت دیپلماتیک به یک مسیر واقعی برای توسعه 
بازارهای زنان، افزایش صادرات، ایجاد سرمایه گذاری های مشترک و تقویت اقتصاد فراگیر 

تبدیل شود.

رئیس دفتر ایران اتحادیه زنان کارآفرین کشورهای عضو بریکس
زهرا رهایی 

حجت اله طالبیان بروجنی

نگاه

انتشــار «جــدول توزیع حقوق بازنشســتگان کشــوری» 
بیــش از آنکه صرفا یک گــزارش آماری باشــد، تصویری از 
وضعیت معیشــتی نسلی اســت که پس از سال ها خدمت، 
امروز با کاهش قــدرت خرید، افزایــش هزینه های زندگی و 
مســئولیت های گســترده خانوادگی روبه رو اســت. اما شاید 
مسئله فقط میزان حقوق بازنشستگان نباشد؛ پرسش مهم تر 
این اســت: چه کســی صدای آنــان را در تصمیم گیری های 

مربوط به زندگی شان نمایندگی می کند؟
یکی از خطاهای رایج در نگاه به بازنشستگان، محدودکردن 
آنان به «هزینه ای برای بودجه» یا «دریافت کنندگان مستمری» 
است. بازنشسته در واقع بخشی از سرمایه انسانی و اجتماعی 
کشور است؛ انسانی که تجربه یک عمر خدمت را با خود دارد 
و در بســیاری از خانواده ها همچنان نقش تکیه گاه، مشــاور 
و پشــتیبان اقتصادی را ایفا می کند. بازنشســته فقط مسئول 
تأمین زندگی خود نیســت. بسیاری از آنان همچنان در هزینه 
تحصیل فرزندان، درمان اعضای خانــواده و عبور خانواده از 
دشواری های اقتصادی سهم دارند. از این منظر، کاهش قدرت 
خرید بازنشســته صرفا یک مسئله فردی نیست، بلکه آثار آن 
به خانــواده و جامعه نیز منتقل می شــود. بنابراین حمایت 
از معیشت بازنشســتگان را نباید هزینه ای اضافی، بلکه باید 

سرمایه گذاری برای حفظ ثبات و آرامش اجتماعی دانست.

بررســی جدول توزیــع حقوق نیز نشــان می دهد بخش 
بزرگی از بازنشستگان در محدوده ای نسبتا فشرده از دریافتی 
قرار دارند. مســئله اصلی بسیاری از آنان فاصله با گروه های 
پردرآمد نیســت، بلکــه فاصله میان درآمــد و هزینه واقعی 

زندگی است.
در چنین شــرایطی، «متناسب ســازی حقــوق» هرچند از 
منظــر عدالــت اداری اهمیــت دارد، الزاما بــه معنای حل 
مشکل معیشــت نیست. ممکن اســت حقوق بازنشسته ای 
با معیارهای قانونی متناسب شــود، اما همچنان پاسخ گوی 
هزینه مسکن، درمان، دارو و ســایر نیازهای ضروری خانواده 
نباشد. از همین رو، سیاست گذاری درباره بازنشستگان باید از 
بحث صرفا درصد افزایش حقوق فراتر رود و نســبت واقعی 
میان درآمد، هزینه زندگی و قدرت خرید را مبنای تصمیم گیری 

قرار دهد.
اما در کنار این واقعیت اقتصادی، یک خلأ ســاختاری نیز 

وجــود دارد. بســیاری از تصمیماتی که مســتقیما بر زندگی 
میلیون هــا کارمند و بازنشســته اثر می گذارنــد، بدون آنکه 
صدای این جامعه به شکلی منسجم و سازمان یافته در فرایند 

تصمیم سازی حضور داشته باشد، اتخاذ می شوند.
امروز کانون ها و تشکل های مختلف بازنشستگی، هر یک 
به اندازه توان خود برای حل مشــکلات اعضایشــان تلاش 
می کنند. اما بســیاری از مســائل -از متناسب سازی حقوق و 
قدرت خرید گرفته تا بیمه، درمان و اصلاح مقررات- ماهیتی 
ملی دارند و از توان یک کانون یا یک دســتگاه خارج  هستند. 
پراکندگی مطالبات  هرچند نشانه دغدغه مندی است، قدرت 
اثرگذاری جمعی را کاهش می دهد. شــاید زمان آن رسیده 
باشد که کانون ها و تشکل های کارکنان و بازنشستگان دولت، 
ضمن حفظ استقلال و هویت خود، برای ایجاد یک سازوکار 
هماهنگ و فراگیر ملی بیندیشند؛ سازوکاری که محل تضارب 
آرا و اســتفاده از دانش حقوقی، اقتصادی و مدیریتی باشــد 

و بتواند مطالبات پراکنده را به پیشــنهادهایی کارشناســی، 
مشــترک و قابل دفاع تبدیل کند. هدف چنیــن نهادی نباید 
تقابل با دولت باشد. برعکس، می تواند یک ظرفیت مشورتی 
و کارشناســی بــرای کمک به دولت و مجلس در شــناخت 
مســائل واقعی کارکنان و بازنشســتگان و یافتن راه حل های 
عملی باشــد. وجود یک صدای سازمان یافته می تواند پیش 
از آنکه یک تصمیــم به قانون یا آیین نامه تبدیل شــود، آثار 
آن را از منظر زندگی واقعی مردم بررســی کند؛ حلقه ای که 
فقدان آن، گاه موجب فاصله گرفتن مقررات از واقعیت های 

جامعه می شود. 
بازنشســتگان فقط صاحبان فیش های حقوقی نیســتند؛ 
آنان ذخیره ای از تجربه، دانش و حافظه انسانی دستگاه های 
اجرایی کشــورند. جامعه ای که در دوران خدمت از تخصص 
آنان بهره برده، نباید پس از بازنشستگی آنان را صرفا در ردیف 
هزینه هــای بودجه ببیند. شــاید یکی از راه هــای بازگرداندن 
بازنشستگان از حاشیه به متن سیاســت گذاری، فراهم کردن 
امکان حضور مؤثر و سازمان یافته آنان در گفت وگوهای ملی 
باشد. مطالبه امروز بازنشســتگان نباید فقط «حقوق بیشتر» 
باشــد؛ آنان نیازمند آن  هســتند که تجربه، واقعیت زندگی و 
صدایشان نیز در سیاســت گذاری شنیده شود؛ نه فقط حقوق 

بیشتر، بلکه صدایی که شنیده شود.

صدای بازنشستگان

جدول ۵۳۹۴    طراح: بیژن گورانی
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سودوکو سخت ۴۳۹۰ 

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 
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 ۱- منفجرشــدن- ازهم پاشــیدگی ۲- پروانــه 
وکالــت دارد- میمون آدم نما- کــرم کدو ۳- روز 
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قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
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